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  فصلنامه تاريخ اسلام
  47، شماره مسلسل1390 پاييز،ومسشماره ، زدهمدواسال 

  
   بارةفرجام تاريخ؛ جستاري در

   شماري از متفكرانةدر نگر  غايت تاريخ
  

  17/6/89 :تاريخ تأييد   29/1/89 :تاريخ دريافت

  ∗سيدعليرضا واسعيدكتر 
 اهل نظر را به خـود    از ديرباز انديشه  » غايت تاريخ «يا  » آيندة تاريخ «شناخت  

مشغول داشته و آنان را با اين پرسش اساسي روبرو كـرده اسـت كـه بـا فـرض                    
اي فراروي بشر قرار دارد؟ البته، اين پرسش، اذهـان            مندي تاريخ، چه آينده     غايت

توده مردم را نيز مي خلد، اما آنان با خوش بيني يا متأثر از سنت هاي رايج و يـا         
ني و فرهنگ غالب، كم و بيش به ارضاء نياز خود فـائق             هاي دي   تحت تأثير آموزه  

اين مسئله در طول تاريخ از . يابند شوند، اما متفكران به آساني با آن پيوند نمي         مي
هـايي كـه سـختي هـاي متوجـه       دغدغه هاي جدي بوده است، به ويژه در زمـان  

انـست  تو  از منظر اينان، تـاريخ نمـي      . يافت  حيات بشري، مدتي طولاني تداوم مي     
گران   اي از انديشه    امري بي پايان و بدون فرجامي مشخص باشد، از اين رو دسته           

ــوي آن،    ــا در پرت ــد ت ــدگي برآمدن ــادار از زن ــر و معن ــسيري فراگي در صــدد تف
رويدادهاي خرد و به ظاهر آدم آفريد را توجيه نمايند و هم چنين، نويد زنـدگي                

مدار بـه     مند و غايت    اي هدف    پديده بهتر را دهند و اين امر تنها در ساية شناسايي         
هـاي اخيـر، بـه ويـژه در      از اين رو در دوره. نمود  يابي مي   قابل دست » تاريخ«نام  

                                                 
  .يار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميدانش ∗
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دسـتة  . ميان محققان غربي، گفت و گوهاي زيادي در اين باره انجام شده اسـت             
انـد، امـا      هـاي دينـي     پردازند، متأثر از آموزه     بزرگي از كساني كه به اين پديده مي       

كننـد و بـه زعـم خـويش      گران از ديدگاه فلسفي بدان توجه مي      اي از انديشه   پاره
سـمت و سـوي حركـت آن را    » تاريخ به مثابة واقعيـت «كوشند تا با شناخت     مي

بگـشايند و دورنمـاي     » آينـده «اي بـراي نگـاه بـه          دريابند و از طريق آن، دريچه     
از فيلسوفان تـاريخ     سه تن اين نوشتار ديدگاه    . زيست بشري را پيش بيني نمايند     
كنـد تـا نـشان دهـد از         را به اختصار بررسي مي    يعني ابن خلدون، ويكو و هردر       

ها را بايد مطالعاتي مقـدماتي      گونه بررسي  اين ديدگاه اينان، غايت تاريخ چيست؟    
  .براي درك جامعة موعود مهدوي به مثابة آيندة روشن بشريت برشمرد

يخ، ابـن خلـدون،     رنظري تاريخ، حيات مندي تا     غايت تاريخ، فلسفة     :هاي كليدي   واژه
  .ويكو، هردر

   
  مقدمه

مند از زندگي، شاخـصه اصـلي انـسان اسـت و ايـن امـر، وي را از سـاير                       آگاهي روش 
كوشد تا از همـه چيـز سـر در            ان مي نسا. سازد  موجودات مادي و حتي فرشتگان متمايز مي      

د و زيست بهتر و مبتني بر شـناخت         آورد، رازهاي هستي را بشكافد، در درون آن ها فرو رو          
اين رويكرد آرماني براي همگان و دربـاره همـه چيـز بـه دسـت                . را براي خويش رقم زند    

ترين   همواره، مهم . آمدني نيست، اما هميشه در تاريخ از عوامل مهم تحرك بشر بوده است            
پرسشي كه فراروي بشري قرار داشـته اسـت و بـه عنـوان رازي شـگرف وي را بـه خـود                    
مشغول كرده است، چرايي زيستن و به دنبال آن چگونه زيستن است؛ ايـن كـه آدمـي بـا                    

هاي فراوان، به چه چيزي دل خوش كند          تحمل اين همه سختي و مواجه شدن با گرفتاري        
  و به آن چشم بدوزد؟ 

انـد از سـوي فيلـسوفان         هاي مختلف بـدان پاسـخ داده        اين پرسش اساسي كه از منظر     
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اينان كوشيدند تا با غور در تاريخ و كـشف چيـستي آن،             . نايت قرار گرفت  تاريخ نيز مورد ع   
به بيـان ديگـر، بـه پاسـخ         . مسير زندگي بشر را كشف كنند و آينده حيات او را نشان دهند            

گويي اين پرسش بر آيند كه آيا به راستي در پس همه آن چه در زندگي بشر رخ مي دهد،                    
قشه اي از پيش تعيين شده، زمـان و زمانـه بـه             تصميم و غرضي نهفته است و بر اساس ن        

هـاي   پيش مي رود يا آن چه ديده مي شود، حاصل داد و ستد هاي خرد و فردي يا تصميم          
غايت مدار شخصي است كه در تعارض با اراده هاي ديگران به صورت تـصادفي و بـدون                  

  علت غايي خودنمايي مي كند؟
آزارد كه گاه برخي از اقوام و جوامع، در         ر مي ابهام پديد آمده، آن گاه ذهن آدمي را بيشت        

تمام دوران زندگي خويش، هيچ گاه از راحتي، آرامش و بلكه معنايي درخور هزينه كـردن،                
برخوردار نيستند و در مقابل آنان، جوامع يا مردماني ديده مي شوند كه در نهايت آسـودگي                 

رونـد و طومـار       يا بلندي از بين مي    زيند و هر يك از اين دو پس از دوره كوتاه              و راحتي مي  
شود، در حالي كه هيچ يـك از ايـن دو در انتخـاب زمـان، مكـان و                     حيات آنان پيچيده مي   

حال بايد ديد، آيا هر يك از ايـن دو بـر اسـاس              . اند  چگونگي زيستن خويش نقشي نداشته    
و نقـشه اي    طرحي پيشيني، در پي انجام مأموريتي بوده اند و يا اين كه بدون هيچ برنامـه                 

چنين سرنوشتي يافته اند؟ و در هر حال، آيا مـي تـوان بـراي ايـن زنـدگي هـاي خـرد و                        
 را پيدا كرد كه همگان در پناه آن جاي گيرند يـا چنـين                مقطعي، عنصري فراگير و پوشنده    

  چيزي، امري موهوم و بدون پشتوانه خردمندانه است؟
ين كه آناني كه در صدد پاسخ گويي        در اين مقاله مناسب است، اشاره كوتاهي شود به ا         

اي كـساني   دسته. شوند اند، در نگاهي كلان به دو دسته تقسيم مي ها بر آمده  به اين پرسش  
هـاي فرابـشري بـه آن     هاي اسـاطيري و داشـته    هاي ديني، سنت    هستند كه از منظر آموزه    

نـد، چنـان كـه      پيماي  دهند و راه آسان و كم خطري را مـي           هايي به آن مي     نگرند و پاسخ    مي
طبري مورخ مسلمان در آغـاز تـاريخ پـر      . اند  هاي ديني چنين    اقوام گوناگون باستاني و امت    

كنـد كـه بـر     با مضامين نزديك به هـم بيـان مـي   6 ارج خويش، احاديثي از رسول خدا
  : بدو گفت: نويسد او در اين باره مي. ها، قلم اولين چيزي بود كه خداوند آفريد اساس آن



 
 
 
  
 

  
  
  

   شماري از متفكرانة غايت تاريخ در نگربارةفرجام تاريخ؛ جستاري در
 

 
 
 
 

82 

بنويس قدر، در همان لحظه قلم بـه حركـت          : چه بنويسم؟ گفت  : تبنويس، گف 
   1.را نوشت) قيام قيامت(بايد باشد تا ابد  درآمد و هر آن چه بود و مي

ها را تابع هـدف و      وي با يادآوري اين حديث بر آن است تا همه رويدادها و روي دادني             
  . معنايي بر آمده از اراده و تقدير الهي نشان دهد

اند كه از طريق خردورزي هاي فيلسوفانه و يـا تجـارب عالمانـه در                 ر كساني دسته ديگ 
هـر دو  . اند و با مشكلات بسياري روبرو هستند        صدد كشف راز و رمز زندگي بشري بر آمده        

  .دسته در اين نقطه اشتراك دارند كه مساعي شان معنابخشي به زندگي بشر است
ي آيد و پرداختن به آن به مجـالي ديگـر           در اين نوشتار، از شق اول سخني به ميان نم         

شود ، اما پرداختن به شق دوم نيز با اين محدوديت همـراه اسـت كـه در مقـام                      موكول مي 
اي ديگر است، بلكه فقط       آيد كه خود مقوله     مندي و معناداري تاريخ بر نمي       طرح اصل هدف  
اند   گر به آن پرداخته     شهپردازد كه فيلسوفان تاريخ يا مورخان اندي        هايي مي   به غايت يا غايت   

  .رود و به گمان خويش نشان داده اند كه تاريخ به سوي چه غايتي به پيش مي
هـاي اساسـي در مطالعـات         مندي تاريخ كـه از موضـوع        چنان كه بيان شد، اصل غايت     

شود و در اين جا بـي آن كـه بـه آن پرداختـه                 فلسفه تاريخ است، در جاي ديگر كاويده مي       
گردد كه به زعم خـويش بـراي تـاريخ        گران عرضه مي    اي از انديشه     دسته هاي  شود، ديدگاه 

اند، اما پيش از ورود به اين بحث، نگاهي گذرا بـه معنـاي                هدف و غايتي را شناسايي كرده     
  .رسد تاريخ ، براي روشن شدن موضوع بحث ضروري به نظر مي

  
  واقعيتي به نام تاريخ 

هـا مواجـه      هـا و يـا پرسـش        اي از عبارت    ه با دسته  آناني كه با تاريخ سر و كار دارند، گا        
در تـاريخ  «شوند كه معناي خاصـي را در بردارنـد، بـه عنـوان مثـال ايـن عبـارت كـه                   مي

و يـا وقتـي     » شـود   تـاريخ تكـرار مـي     «و يـا ايـن كـه        » هاي بسياري رخ داده است      رويداد
و »  حـاكم اسـت؟    آيا قانون و سنتي بـر تـاريخ       «،  »رود؟  تاريخ به كدام سو مي    «: پرسيم  مي

گـوييم كـه وراي       اي واقعي سـخن مـي       هايي از اين دست، آشكارا در خصوص پديده         گزاره
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هاي بـسياري رخ      معرفت وجود دارد و به منزله ظرفي يا جويي قلمداد شده كه در آن اتفاق              
تـاريخ طبـري اثـري      «بي گمان اين معنا با آن چه در تركيـب           . داده است يا رخ خواهد داد     

شـود، تمـايزي    ديده مي» بسيار آموزنده است6  پيامبراسلام،تاريخ«و يا » ارجمند است
 دانش يا معرفتي اسـت كـه در بـاره رويـدادي در زمـان                ،در اين كاربرد، تاريخ   . آشكار دارد 

از اين رو، دانشمندان    . گويد، اما در كاربرد پيشين چنين چيزي نبوده است          گذشته سخن مي  
» تـاريخ «شوند كه     ناي درست تاريخ، متذكر اين نكته مي      حوزه تاريخ براي روشن سازي مع     

فراتر از معناي لغوي و در اصطلاح، دانشي بر دو معناي متمايز و البته تنيده درهم اطـلاق                  
 دو معنايي كه به طور طبيعي دو حوزة مطالعاتي با سازكارهاي ويـژة خـود پديـد                  2.شود  مي

  3.جود آمده استآورده و به دنبال آن، دو فلسفة تاريخ نيز به و
 كه به تاريخ به مثابه واقعيـت نظـر دارد و كوشـشي اسـت                4فلسفه جوهري تاريخ  : الف

براي كشف معنا و مفهومي در سير و روند كلي رويدادها يا ماهيت عمومي فرايند تـاريخي                 
. تواند بـه آن دسـت يابـد         كه فراتر از عقلانيتي است كه كار و پژوهش متداول تاريخي مي           

  )تاريخ) ontology(  شناختيساحت هستي(
 كه متكفل تحليـل فلـسفي مطالعـات تـاريخي يـا      5فلسفه انتقادي يا تحليلي تاريخ   : ب

تاريخ نگاري است؛ توصيفي منطقي، عقلاني و معرفت شناختي از آن چـه مورخـان انجـام            
 )تاريخ )epistemology(ساحت معرفت شناختي( 6.مي دهند

جدا از انديشه و توجه بشر و فارغ از اين كه بـشر بـه               در معناي اول،    » تاريخ«بنابراين،  
اي داراي استقلال وجودي است و همين پديده مستقل و فارغ             آن بپردازد يا نه، خود پديده     

شود    آدمي مي   هاي قابل مطالعه وارد دستگاه انديشه       از ذهن بشر، به عنوان يكي از موضوع       
  كند؟  وجو مي تي را جسترود و چه غاي تا دريابد كه به راستي به كجا مي

  
   تاريخ  غايت

يـابي    باور به وحدت تاريخ و جريان داري آن به سوي هدفي معين و تلاش براي دست               
. ، دغدغه شگرفي را در ميان انديـشمندان پديـد آورده اسـت               و نيز شناخت مشي تاريخ     7آن
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تـاريخ  : انـد   كردهفيلسوفان تاريخ يا مورخان فيلسوف، غايتي را براي تاريخ شناسايي و ادعا             
اي است كه روح، جسم، عزم، آهنگ، حركت، هـدف، قـانون، نظـام،                هم چون موجود زنده   

هـا را يـا تـسليم         رود و انسان    اين هويت مستقل كه به راه خود مي       . محرك و مسيري دارد   
كنـد، از جـايي       هاي تيزرو، پرشتاب و سنگينش له و مثله مـي           كند و يا در زير چرخ       خود مي 

 چنان كـه در تفكـر       8.رسد  گذرد و سر انجام به مقصدي مي         است و از طريقي مي     آغاز كرده 
است؛ چون هـدف    » واقعي«اي    ، پديده )تاريخ(مسيحيان اين امر پذيرفته شده بود كه زمان         

 مسير حركت بشر از لحظه هبوط نخستين تا رستگاري نهايي           .و معناي آن رستگاري است    
اي به اين رويكرد بـا        اي از فيلسوفان حرفه      كه دسته  با اين  9.را خطي راست ترسيم مي كند     

 بـر آن بـود كـه چيزهـا، الزامـاً چناننـد كـه                11 هگل 10.نگريستند  ديده شك و سوء ظن مي     
آن ها بايد چنان باشند كـه       ...بخواه و خود انگيخته و اتفاقي نيستند        هستند؛ يعني اموري دل   

  12)ضرورت تاريخي. (هستند
ه تـاريخ و حيـات بـشري را از هرگونـه مفهـوم معنـوي،                 نيز، با اين ك    13ها  ماركسيست

از ديـدگاه   . يابنـد   روي تاريخ مـي     دانند، دورنمايي روشن را در پيش       متعالي و بريني تهي مي    
خواه نيستند كـه بـي هـيچ          هاي تصادفي و دل     اي از اتفاق    اينان رويدادهاي تاريخي، سلسله   

مند دارنـد و بـالاتر از آن بـه سـوي           اننظم و ساماني دنبال هم بيايند، بلكه ساختماني سام        
غايت معيني در حركت هستند كه عبارت است از امحاء نهايي وحشت تاريخ و رسيدن بـه                 

بدين ترتيب برابر فلسفه ماركسيستي در پايان تاريخ، همـان عـصر زرينـي              . رهايي توده ها  
برخـورد  گيرد كه در آموزه هاي سـنتي مربـوط بـه آخـرت و پايـان جهـان بـا آن                        قرار مي 

  14.كنيم مي
 ـاالبته بايد به ياد آورد كه همگان از باور به تاريخ به مث               واقعيـت كـه داراي مـسير و        ةب

اي از انديـشمندان بـه شـدت بـا آن             كنند، بلكـه، دسـته      غايتي مشخص باشد، حمايت نمي    
معتقد است كـه    » گوردون چايلد «چنان كه   . تابند  اي را بر نمي     مخالف هستند و چنين نگره    

اي مشترك يا حتـي در        اي مشترك، بر طبق نقشه      سازند، اما نه با اراده      ها تاريخ را مي     نانسا
ديگـر برخـورد      هاي آنان با يـك      هاي مشخصي است، كوشش     اي كه داراي ساختمان     جامعه
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هـاي مختلـف      كند و به همين دليل بر تمام اين جوامع ضرورتي حاكم است كه شـكل                مي
استدلال وي بر اين كوري و نامشخصي اين است         . تصادف، مكمل و شكل تجلي آن است      

توان از پيش گفت كه علم براي آينده چـه كـشفياتي    اي دربارة تاريخ نمي كه با هيچ نظريه   
در گنجينه دارد، كدام نيروهاي توليدي از اين رهگذر در اختيار جامعه قرار خواهند گرفت يا             

ها مناسـب   براي بهره برداري از آن  به طور دقيق كدام سازمان اقتصادي يا مؤسسة سياسي          
  15.خواهد بود

» تـاريخ «بر آن است كه     » سپيده دمان فلسفة تاريخ بورژوايي    «در كتاب   » هوركهايم«
به طور طبيعي نه عقل دارد، نه نوعي ذات است و نه روحي دارد كه در برابـر آن بايـد سـر           

ايي است كـه حاصـل      فرود آورد و نه نوعي قدرت است، بلكه شرح مختصر مفهوم رويداده           
خوانـد و يـا      اند، تـاريخ هـيچ كـس را بـه زنـدگي فـرا نمـي                 فرايند زندگي اجتماعي آدميان   

دهـد،   اي را هم انجام نمـي  سازد و هيچ وظيفه اي را مطرح نمي  تاريخ هيچ وظيفه  . كشد  نمي
 فردي  توانند شرّ   گذارند و مي    سر مي   ها را پشت    كنند، مانع   اند كه عمل مي     تنها آدميانِ واقعي  

  16.يا همگاني را بكاهند كه آفريدة خود آنان يا نيروهاي طبيعت است
فقـر  پـردازد، در كتـاب        گري مي   پوپر كه بيش از همه اينان به مبارزه با انديشه تاريخي          

بينـي جريـان آينـده تـاريخ را در            و پيش . داند   به دلايلي چند آن را نابارور مي       گري  تاريخي

  .شمارد حوزه معرفت، امري ناممكن مي
  :دلايل او عبارتند از

  .پذيرد جريان تاريخ بشر از پيشرفت بشر تأثر مي. 1
هاي علمي يا استدلالي، نمـو و پيـشرفت آينـده معرفـت علمـي           نمي توانيم با روش   . 2

 .گويي كنيم خويش را پيش
 .گويي كنيم توانيم جريان آينده تاريخ بشري را پيش نمي. 3
 امكان يك تاريخ نظري را طرد كنيم و منظور يك علم            اين بدين معنا است كه بايد     . 4

هيچ نظريه علمي درباره سـير      . اجتماع تاريخي است كه متناظر با فيزيك نظري بوده باشد         
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  .گويي تاريخي پيدا كند اي براي پيش تواند باشد كه عنوان پايه تاريخي نمي
گـري فـرو    گري بد فهميده شـده اسـت، و تـاريخي      هاي تاريخي   هدف اساسي روش  . 5
  17.ريزد مي

  
  سير حياتي تاريخ

مند، متحـرك و      بيشتر آناني كه براي تاريخ هويتي مستقل قائلند، آن را موجودي حيات           
چنان كه انـسان داراي ولادت، كـودكي، نوجـواني، جـواني،            . دانند  داراي سيري حياتي مي   

تـصويري كـه    18.سالي و مرگ است، تاريخ و جامعة بشري نيز چنين است          سالي، كهن   ميان
، دربارة جامعة بشري و تاريخ دارند، تصويري زنـده          »بي  توين«و متأثر از او،     » ابن خلدون «

  . از تاريخ بشر است
. شوند  اي از مورخان در مطالعة ادواري تاريخ، مسيري براي حركت تاريخ قائل مي              دسته

 ـ                     وده و بـشر از     اينان آگاهانه يا نا آگاهانه بر آنند كه ايـن مـسير، بـه طـور كلـي صـحيح ب
ويـل  «چنـان كـه     . تري به برتري در حركت اسـت        بدتربودن به سوي بهترشدن و از پست      

بـه  » آيا پيشرفت وهم و پنـدار اسـت       «، در فصلي با عنوان      لذات فلسفه در كتاب   » دورانت

راند و مراحـل پيـشرفت و نمودهـاي آن را در ده               هاي بشري سخن مي     تفصيل از پيشرفت  
  19.شمرد مورد بر مي

ين گونه مورخان با مطالعة مراحل تاريخ، نه تنها مدعي كشف نوعي طـرح و الگـوي            بد
كلي و جهان شمول در تاريخ نوع انسان شدند كه امكان تشخيص مسير را دارد، بلكـه بـر                   

دارد كه ترقـي تـصادف        به صراحت بيان مي   » اسپنسر« چنان كه    20.اند  آن صحه نيز گذارده   
خـوانيم، ضـرورتاً از ميـان         ما تباهي و ضد اخـلاق مـي       آن چه   . نيست، بلكه ضرورت است   

پيـدايش انـسان كمـال      : گويـد   به يقين انسان به كمال خواهد رسيد و نيز مي         . خواهد رفت 
به اندازة هر اصلي قطعي است كه ما بدان ايمان عميق و دروني داشته              . يافته، قطعي است  

، وي بر آن است كـه حركـت    هم چنين . باشيم؛ مثل اين اصل كه همة آدميان خواهند مرد        
   ٢١.تر است عظيم همواره به سوي تكامل بيشتر و خيري ناب
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اي از متفكـران و فرزانگـاني؛ چـون           آوري اين نكته، خالي از فايده نيست كه دسـته           ياد
 راجر بيكن و دانته و بسياري ديگـر بـر ايـن عقيـده           23 توماس قديس،  22البرتوس ماگنوس، 

كنـد، بـا ايـن        هاي تاريخ را تأثير كواكـب مـدبري مـي           نديم  بودند كه اعصار عالم و دوران     
كند و در رانـدن     تفاوت كه گروهي بر آن بودند كه اين تأثير خود از مشيت الهي پيروي مي              

   24.پنداشتند تاريخ كارگزار اوست و گروهي ديگر آن را نيرويي ذاتي و پايدار در كيهان مي
 قائلند، لاجرم آينده معناداري را بـراي        به هر روي، آنان كه براي تاريخ حيات و هويتي         

هـايي    اينان با همه اختلاف مـشرب     . رود  مي  آن مي بينند كه به منزله غايت تاريخ به شمار           
كه دارند در تصوير تاريخ جهاني معطوف به تحقق مشيت الهي با يك ديگر قرابـت و هـم                   

طبـري، مـورخ    . انـد   هـاي دينـي     يابند، شايد بدان جهت كه همگي متأثر از آموزه          سويي مي 
مسلمان قرن سوم و چهارم هجري، مانند ساير مورخان اسلامي، تمام رويدادهاي جهان را              

بيند و تحقق اين مـشيت را هـدف و معنـي تمـام تـاريخ             مخلوق اراده و مشيت خداوند مي     
   25.ديدداند، همان طور كه هرودت حوادث تاريخ را خواست خدايان مي  مي

آوردهايي، به جا مي نمايد كه تصوير آينـده يـا غايـت تـاريخ از                با توجه به چنين روي      
ديدگاه برخي از متفكران عرضه گردد، با اين تذكر كه افراد گزينش شده، شـمار انـدكي از                  

پردازان در اين حوزه هـستند، امـا بـه حكـم فـضايي كـه در آن انديـشيده و ميـزان              نظريه
ابن خلـدون   : اين افراد عبارتند از   . اند  ار گرفته  ايشان، مورد عنايت اين نوشتار قر       تأثيرگذاري

  .مسلمان، ويكوي ايتاليايي، كندورسه فرانسوي و هردر آلماني
  

  ابن خلدون و روند تاريخ
اي از دانـشمندان،      كـه در نگـرة پـاره       26ابن خلدون، دانشمند شهير و مـسلمان تونـسي        

 نگاهي فيلسوفانه به تـاريخ      27برالعرود، در مقدمه كتاب       مي  گذار فلسفة تاريخ به شمار        بنيان

  :دارد و به تعبير نيكلسون 
هيچ كس بر او در اكتشاف عوامل پنهاني وقايع يا در شناخت اسباب اخلاقي              
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هاست و يا در كشف قوانين پيـشرفت و انحطـاط             و روحي كه پشت صحنه واقعه     
  28.پيشي نگرفته است

اشـاره  » عمـران «ري بـه نـام      ابن خلدون با بازشناسي تاريخ واقعي از غير آن، به عنص          
وي در  . كند كه كار مورخ در اصل درك و دريافت آن عنصر فعال و پوياي زمان اسـت                  مي

پردازد و مراحـل تكـوين و تحـول آن را     اين راستا به تجلي عمران در دولت و حكومت مي       
 كند، تصويري از تصور او دربـارة مـادة تـاريخ            آن چه وي در باب دولت بيان مي       . شمارد  مي

  .سازد افتد و جامعة انساني را دگرگون مي آيد و فرو مي است كه چگونه بر مي
نظير است و آن چـه بعـدها برخـي از             به راستي، ابن خلدون در مباحث نظري تاريخ بي        

آراي . هاي وي نبوده است     تأثير از انديشه    اند، بي   گفته... بي، ويكو و      غربيان، هم چون توين   
اي كـه بـر       وي با احاطه  . و اصل عمدة كليت و عليت استوار است       ابن خلدون در تاريخ بر د     

هاي قديم داشـته اسـت بـه وحـدت طبيعـي       اخبار عرب از شرق و غرب و نيز از امپراتوري    
از اين رو، بر اين     . ها پنهان است    انساني باور داشت كه در پس اختلاف قبايل و تمايز رنگ          

ها و    ها، سرزمين   ايع موجودات، اختلاف ملت   باور بود كه مورخ بصير بايد قواعد سياست، طب        
ها بدانـد     ها، اخلاق، عادات، مذاهب، رسوم و ديگر كيفيت         اعصار گوناگون را از لحاظ سيرت     

و لازم است در مسائل مزبور، وقايع حاضر و موجود را با احاطة كامل بداند و آنهـا را بـا آن           
ا از لحاظ توافق، تـضاد و خـلاف         چه نهان و غايب است، بسنجد و وجه تناسب ميان آنها ر           

موافق را با مخالف و متضاد، تجزيه و تحليل كند و به علل آنها پي برد و بـه درك                    . دريابد
ها و مبادي پديد آمدن آنها و موجبات حدوث و علل وجود هر               اصول و شالوده دولت و ملت     

وي در اين هنگام    . داران را به كمال فرا گيرد       يك همت گمارد و عادات، رسوم و اخبار زمام        
تواند هر خبر منقول را بر قواعد و اصولي كه با تجربه و مطالعه آموختـه اسـت، عرضـه                      مي

كند، اگر آن را با اصول مزبور موافق يابد و بر مقتضاي طبيعت آنهـا جـاري بـود؛ صـحيح                     
  29.نياز خواهد دانست خواهد بود و گرنه آن را ناسره خواهد شمرد و خود را از آن بي

  :شود فة تاريخ ابن خلدون در دو مقوله خلاصه ميفلس
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ديناميكي، كه آن وجود موتور محرك در پس جامعة بشري است؛ طبيعـت بـشري،               . 1
طبيعت جوامع و طبايع احوال در عمران، همـان چيـزي كـه تحـرك و پويـايي در جامعـه                     

  .آفريند مي
عنصرعـصبيت كـه   ديالكتيكي، كه آن عناصر متعارض در جامعه و تاريخ است، مثل          . 2

از يك سو براي استحكام رياست لازم است و از سوي ديگر استقامت و قـوام رياسـت بـه                    
  :نويسد وي در اين باره مي. استغناء از آن گره خورده است

شـود و جـز بـا اسـتغناء از عـصبيت شـكوفا                رياست جز با عصبيت تمام نمي     
 است و هـم از بـين        ثروت نيز چنين است كه هم مايه تمدن و پيشرفت         . گردد  نمي

  30.برنده تمدن و شكوفايي
اي است كه چون ديگر موجودات، ولادت، رشـد و مرگـي              در نگاه او جامعه موجود زنده     

هـا در ادوار      دارد و اين تطور براي انسان قابل شناخت است و مورخ با مطالعة زندگي انسان              
مراحـل و  . شـود  آسان مييابد و تفسير تاريخ براي وي       گوناگون به اين راز پنهان دست مي      
كنـد از طبيعـت فراتـر از اختيـار بـشري حكايـت دارد،                 ادواري كه او براي جوامع بيان مي      

گونه كه انسان با همة اختياراتي كـه دارد در رونـد طبيعـي تطـوري خـويش، ماننـد                      همان
ر توانـد د  اختيار است و او تنها مي      سالي و مرگ بي     سالي، كهن   ولادت، كودكي، جواني، ميان   

رسيدن به مرحلة آخر اقدام كند يا در پشت سرگذاردن مراحل، وضع مناسب يا نامناسبي را                
  .تواند در روند آن تغييري پديد آورد برگزيند، اما هرگز نمي

است كه در شمايل عمران     » تاريخ«مندي    آيد، حيات   آن چه از سخن ابن خلدون بر مي       
اي   اي، شروع مرحله    پايان هر مرحله  . رود يابد و به سوي آينده به پيش مي         بشري ظهور مي  

ديگر است و پايان ادوار، آغاز دور بعدي است كه در نهايت به آن چـه خواسـت خداونـدي                    
اي  مبتنـي بـر چنـين فلـسفه      ) شهر يا يوتوپيا    آرمان(آرمان مدينة فاضله    . است، خواهد رسيد  

 صراحت از مدينة    ابن خلدون به  . است كه كشش و جذبة آن در وجود بشر نهاده شده است           
گويد، اما سير بحث او، چنين نمايي را در پايان تـاريخ              فاضله يا حكومت اشراف سخن نمي     
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اي دينـي اسـت كـه         به طور قطع جامعة آرماني ابن خلـدون، جامعـه         . دهد  قرار مي ) غايت(
گيرد و بهترين انسان آن زمان، انساني متفقّه       هاي آسماني و وحياني شكل مي       براساس داده 

اي بـشر از حاكمـان        است و در چنين جامعه    ) آرمان پيامبري ( احكام ديني و عامل به آن        در
  31.نياز است شرع بي

البته، ابن خلدون در بيان مراحل تاريخ، به غايت تاريخ اشاره صـريحي نـدارد و شـكل                  
 نيـز   »واپـسين تـاريخ   «داند و از دست يـافتن بـه            نمي »آخرين«خاصي از زندگي انسان را      

هـا، بـه      آورد، ولـي شـايد بتـوان گفـت كـه وي بـا توصـيف واقعيـت                    ميان نمي  سخني به 
هـاي حاصـله و       زده كه ظهـور آن هنـوز نرسـيده اسـت، امـا پيـشرفت                اي دست   بيني  پيشي
  .دهند هاي موجود از وقوع آن خبر مي تمدن

  :ها، فرايندي پياپي دارند ها و تمدن در نگاه ابن خلدون، دولت
هـا    ها و تاتارها در دشت      گي بدويان در صحراها، بربران در كوه      دورة بدويت، مثل زند   . 1

  .زيستند و هيچ قانوني بر آنان حاكم نبود هايشان نمي ها و عادت كه همگي جز با نيازمندي
دورة شهرنشيني و تشكيل دولت كه به دنبال جنگ، پيـروزي و اسـتقرار در شـهرها         . 2

  .پديد آمد
اين نگاه  . آيد  ة فرو رفتن در ثروت و نعمت پديد مي        دورة افول و انحطاط كه در نتيج      . 3

تواريخ پيشين، بـه مـسائل      . كلي و كلان به زندگي بشر، تا پيش از وي سابقه نداشته است            
كردند، اما نگـاه تحليـل گرانـة          پرداختند و فقط به نقل رويدادها بسنده مي         جزئي و خرد مي   

اي در فـراراه آن   اسـاس آن آينـده    بركشد كه ابن خلدون، روندي را در تاريخ به تصوير مي 
  : گويد ها عمري طبيعي قائل است و مي وي براي دولت. قرار دارد

كنـد و هـر پـشت بـه انـدازه سـن               اغلب عمر دولت از سه پشت تجاوز نمي       
 رشـد   ةپس چهل سالگي پايان دور    . متوسط يك شخص است كه چهل سال باشد       

   32.و نمو و غايت آن است
اي خاص ادوار تاريخي      كند و به گونه     ه تبيين اين تحديد روي مي     وي با نگاهي عقلي ب    
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  :نويسد دهد و در اين باره مي را نشان مي
اين كه گفتيم عمر دولت، اغلب بيشتر از سه پشت نيست، بـدان سـبب اسـت                 

هاي خـشونت و تـوحش باديـه نـشيني، ماننـد              كه نسل نخستين هم چنان برخوي     
روايـي پايدارنـد و بـه همـين           اك در فرمان  تنگي معيشت، دلاوري، شكار و اشتر     

از ايـن رو دم     . مانـد   علت، شدت عصبيت در ميان آنـان هـم چنـان محفـوظ مـي              
 بيم دشمن است و مردم مغلـوب       يةمند و ما    شمشير آنان برنده و جانب آنان شكوه      

نسل دوم به سبب كـشور داري و نـاز و نعمـت تغييـر               . باشند  بر آنان مي    و فرمان 
گراينـد و از تنگـي روزي بـه            از باديه نشيني به شهر نشيني مي       دهند و   خوي مي 

روايـي بـه خودكـامگي        فراخي معيشت و نـاز و نعمـت و از اشـتراك در فرمـان              
روايـي را بـه خـود         گذارند كـه تنهـا يـك تـن، فرمـان            گام مي ) حكومت مطلق (

 آن بـه     دهد و ديگر افراد خاندان و اعضاي دولت از كوشـش در راه              اختصاص مي 
هاي   ها و غلبه جويي     اين نسل هنوز اندكي از شجاعت     . گرايند  تي و زبوني مي   سس

نسل پيشين را به خاطر دارند و بسياري از آن ملكات در آنان باقي است و اميـد           
ولي نسل سوم كه از نسل اول هـيچ بـه خـاطر             . به بازگشت اوضاع پيشين دارند    

يشان واجد ملكـه قهـر و       ندارد، شيريني ارجمندي و عصبيت را كه به سبب آن، ا          
دهند و فراخي معيشت و ناز و نعمت در ميـان انـسان بـه                 غلبه بودند از دست مي    

رسد و زنـدگاني را بـه انـواع نـاز و نعمـت و تجمـل آرايـش                      نهايي مي  مرحلة
شود و حالات حمايت، مدافعـه و توسـعه           دهند، عصبيت آنان به كلي زايل مي        مي

 بـارگراني كـه بـر     نتيجةو آن وقت دولـت در     كنند    طلبي را به كلي فراموش مي     
   33.آيد رود و پيري و فرسودگي دولت پديد مي دوش دارد از ميان مي

كند كه در قالب حكومت و دولـت          ابن خلدون با اين بيان به مسيري از تاريخ اشاره مي          
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ن آمدن دولت و گـذرا      بروز و ظهور دارد، اما از اين كه پس از اين دوره حكومتي و روي كار               
تر بيـان     وي در جاي ديگر مراحل دولت را باز       . گويد  اين مراحل، چه خواهد شد، سخن نمي      

  : گويد كند و مي مي
نو انتقال    هاي مختلف و حالات نوبه        بايد دانست كه دولت، به اطوار و مرحله       

  : يابد مي
دوران پيروزي، رسيدن به هدف و طلب، و چيرگي بـر مـدافع و              : مرحلة اول 
  . يلا يافتن بر كشور استمخالف و است

و تـسلط يـافتن بـر قبيلـة         ) حكومـت مطلـق   (دوران خودكامگي   : مرحلة دوم 
  . خويش و مهار كردن آنان از دست درازي به مشاركت در امر كشور داري است

دوران آسودگي و آرامش خدايگان دولت بـراي برخـورداري و           : مرحلة سوم 
  . به دست آوردن نتايج و ثمرات پادشاهي است

دوران خرسندي و مسالمت جويي است و رئيس دولت در اين           : مرحلة چهارم 
  .شود اند، قانع مي گذاري كرده مرحله با آن چه گذشتگان وي پايه

دوران اسراف و تبذير است كه رئيس دولت بـه شـهوت رانـي،            : مرحلة پنجم 
كند كـه ايـن       لذايد نفساني و بذل و بخشش بر خواص و نديمان خويش روي مي            

  34.گردد  موجب تباهي و اضمحلال دولت ميوضع،
زند و رويدادهاي زندگي بشر را        بدين گونه ابن خلدون به تفسير فلسفي تاريخ دست مي         

شناخت اين قواعـد،   شناسد و به ادعاي وي، بي برد و باز مي    اي كلي و معلّل مي      تحت قاعده 
 بـاري از تجربـه و      شـمارد، بـا كولـه       هاي تاريخي كه او مي      دوره. درك تاريخ ممكن نيست   

ترديد نسبت بـه دورة قبـل خـود از فربگـي خاصـي                اند كه بي    قضاياي پيشين شكل گرفته   
  .برخوردار هستند

هـايي بعـدي، در جهـان     فلسفة تاريخ ابن خلدون، نه در زمـان خـود وي و نـه در دوره          
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 اسلام رهرويي نيافت و كسي آن را پي نگرفت و اين انديشة فلسفي تـاريخ در حـد طـرح                   
نگاه به آينده از منظر دين و مذهب هميشه به صورت پخته يا ناپخته              . اولية خود باقي ماند   

وجود داشته است، اما در جهان غرب، انديشة تاريخي گري مورد توجه قرار گرفت و حتـي                 
  .هاي مسلمان باز شناسانده شد انديشة ابن خلدون نيز به دست آنان احياء و به ملت

  
  گري ويكو و تاريخي

 در نگاه برخي از محققان، از صاحب نظران برجسته فلسفة تاريخ در دورة جديد               35ويكو
وي با نقد انديشه دكارت كه تنها به روش رياضي براي رسيدن بـه يقـين                . آيد  به شمار مي  

باور داشت، قواعدي را براي تاريخ مشخص كرد و نشان داد كـه بـه يقـين رسـاندن روش              
 اين كه تنها از اين طريق بتوان به واقع دست يافت سخني             رياضي امري پذيرفته است، اما    

باز كرد  ) روش تبيين تاريخي  ( راه شناخت آن را      »علميت تاريخي «وي با بيان    . باطل است 
و نتيجه گرفت كه روش تبيين تاريخي، چندان از علوم طبيعي دور نيست، گرچه عـين آن                 

داند كه معرفت تـاريخي را        فلسفه مي اي از معرفت مبتني بر        وي تاريخ را شاخه   . هم نيست 
  36.زايد مي

 متأثر از افلاطون و ديگـر فلاسـفه، بـه عنايـت             »هاي تاريخي   پديده«ويكو در نگاه به     
كند، مقدر به تقـدير الهـي          ارائه مي  »تاريخ«توجه دارد، در نتيجه تصويري كه وي از         ي  اله

ماعي، ايـن عنايـت الهـي       حتي در مسائل اجت   . آيد  است و با دست خداوند به حركت در مي        
اي   او دربـارة جامعـه    . زند  جايي مهره دست مي     ها به جابه    است كه از طريق وسايل و واسطه      

گويد كه در اين هنگام عنايت خداوندي، به يكي           كه گرفتار شورش عمومي شده است، مي      
  :كند از سه وسيله آن را علاج مي

كه شورش و هرج و مرج را       كند    قهرماني را در ميان افراد قبيله، ظاهر مي       . 1
  .نمايد مهار مي

اگر چارة داخلي ممكن نبود، عنايت الهي به قبيله و گروهي برتر در خارج              . 2
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  .يابند گيرد و آنان با نيروي اسلحه، بر شورشيان استيلا مي تعلق مي
اگر هيچ يك از اين دو كارساز نباشد و هرج و مـرج هـم چنـان اسـتمرار                   . 3

كند و آن نزول بلاست كه آنـان       به آخرين درمان روي مي     يابد، عنايت خداوندي  
  37.كشاند را به فنا و نيستي مي

. كنـد   ويكو براي انسان و تاريخ به عنوان پديدة مستقل و داراي حيات، حسابي باز نمي              
خورد و غلبة نهايي      به نظر او آيندة تاريخ به روشني، مطابق خواست و عنايت الهي رقم مي             

از آن كساني است كه به فرامين خداوند پاي بندي دارند، اما وي در عـين حـال، در صـدد                     
يخي است نه ديني و براي تاريخ سير و روندي قائل است كـه در نهايـت             اي تار   ارائة نظريه 

  .رسد اي متعالي و خداگونگي مي به دوره
  :كند ويكو تاريخ را به سه دوره تقسيم مي

هاي گوناگون تحت     در اين دوره امت   ): انسان به صورت احساس است    (دورة خدايان   . 1
انين آن مشيت الهيه اسـت و از طريـق          كنند كه به اعتقادشان، قو      هايي زندگي مي    حكومت

  .شود رؤساي ديني يا از طريق وحي به كاهنان اعمال مي
حكومـت در ايـن دوره در دسـت         ): انسان به صـورت تخيـل اسـت       (دورة قهرمانان   . 2

نظـام  . تـر از بـشرند    هـا برجـسته   قهرمانان سرسخت و جنگجوست و مردم بر آننـد كـه آن         
هاي صليبي و كارزارهاي بسياري در اين          است و جنگ   حكومتي در اين دوره اريستوكراسي    

  .دهد دوره رخ مي
در اين دوره بـه زيركـي       ): انسان به صورت عقل است    (ها    دورة بشري و عصر انسان    . 3

  .شوند هاي استبدادي ظاهر مي  هاي دموكراسي بعد از حكومت گردد و نظام بشر اعتراف مي
گذارند و در نهايـت بـه         نگ آورده و پشت سر مي     ها و اقوام، اين ادوار را فراچ        تمام گروه 

رسند، اما اين آخر گردش نيست، بلكـه در ايـن ادوار، دوبـاره دور الهـي يـا                     دموكراسي مي 
ايـن دوران، تكـرار وضـع       . شـوند   يابد و به دنبال آن ادوار بعدي تكرار مي          خدايان ظهور مي  

  38.پيشين نيست و پيشرفت و برتري در آن وجود دارد
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ي اثبات آن چه بيان داشت، آراي خود را بر يونانيان، روميان و سپس بر قرون                ويكو برا 
دهد و بر اين باور است كه دورة قهرمانان در نزد يونانيان چندان بـه درازا                  وسطا تطبيق مي  

كند، بـي آن      كشد، چون ظهور فلسفه در انتقال از دورة الهي به دورة بشري تعجيل مي               نمي
دهـد،    قهرماني مانده باشد، به عكس آن چه نزد روميان روي مـي           كه مدت زيادي در دورة      

چون در آن جا دورة قهرماني، تا به دورة بشري برسد، بسيار طولاني بـوده اسـت و از دورة             
سپس مردم در دورة قرون وسطا به بربريتي شبيه بـه بربريـت             . الهي خيلي دور شده بودند    

اي اسـت كـه پادشـاهان،         كردنـد و آن دوره    اوليه بازگشتند و دورة الهـي جديـدي را آغـاز            
رسند كه جنگـاوري بـروز كـرد و           سپس به دورة قهرماني مي    . مناصب ديني را اختيار دارند    

زيـست، آغـاز      هاي صليبي به راه افتاد، اما دورة سوم درعصري كه ويكـو در آن مـي                 جنگ
  39.شود مي

  :دهد  چنين بسط مي، مراحل تاريخ از نظر ويكو رالذات فلسفهويل دورانت در كتاب 

دوران توحش است كه در آن انديشه وجود ندارد و هر چه هست احساس              :  مرحلة اول 
  . است

عهد جاهليت است كه علوم تخيلي آن، افرادي مانند هومر و دانته را آفريد              : مرحلة دوم 
  .و عصر پهلوانان را به وجود آورد

هيم قـرار دارد و ايـن مرحلـه،         مرحلة تمدن است كه معارف آن بر پاية مفا        : مرحلة سوم 
پـس از آن    . بـه عقيـده او، رم بـالاترين تمـدن را پديـد آورد             . علم، قانون و دولت را آفريد     

شمار خود بر ظرافت سستي بخش و جمعيـت رو بـه              چادرنشينان با قدرت خشن و عدة بي      
وام همـين طـور در آينـده نيـز اق ـ         . كاهش روميان غلبه كردند و آن تمدن را از ميان بردند          

ابتدايي كه انديشه و حساسيت، سستشان نكرده، به هر فرهنگي كه تا حـد شـعر و فلـسفه                   
. اين تسلسل در سياست نيز وجـود دارد       . برند  آورند و آن را از ميان مي        ورد، روي مي    بالا مي 

. گـردد   گـرد، منجـر بـه حكومـت اشـرافي مـي             حكومت رؤساي قبايل در ميان اقوام بيابان      
كـشد و هـرج و        طلبي در حكومت اشرافي به انقلاب و دموكراسي مـي         زورگويي و انحصار    
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: شعار تاريخ ايـن اسـت  . آورد  سرپرست دموكراسي، دوباره جاهليت را مي       مرج و پريشاني بي   
  40.از سر

  :شناسد ويكو تاريخ را در اين ادوار با دو ويژگي مي
كـه بازگـشت    رود، چنـان      انسان در خلال اين ادوار در خط مستقيمي به پيش نمـي           . 1

دوري نيز به معناي رجوع به نقطة آغازين نيست، بلكه مسير حركت در يك خـط دورانـي                  
گيـرد، و     همان طور كه حركت براي رسيدن به قله، برگرد كوهي انجام مـي            . حلزوني است 

بنـابراين، تكـرار در تـاريخ در موقعيـت بـالاتري            . هر دور نسبت به دور پيشين بالاتر است       
پس . تري را مشاهده كند و زير نظر داشته باشد          تواند آفاق گسترده     بشر مي  گيرد و   انجام مي 

هر چه ما در صعود دوري خويش پيشتر و بالاتر برويم، عرض ديد ما بيـشتر و انديـشة مـا               
  .شود فراگيرتر مي

عنايت الهي اراده كرده است تا تاريخ در مـسيري باشـد كـه هـست، عمالقـه را بـا                     . 2
م آفريد تا بتوانند با وحوش در بيشه زارها دست و پنجه نـرم كننـد،                هايي ستبر و ضخي     بدن

هـاي   همان طور كه عنايت الهي به ظهور وثنّيه و تزلزل انساني تعلق گرفـت تـا از غـضب         
هاي باطل را باور كرده و در پناه آن بـه             بدين گونه، انسان، كهانت   . پنداري خداوند بهراسند  

 يابد و در آميختگي حق بر باطل، زمينه سـاز دورة        مبدأ سلوك و نظام پيچيدة هستي دست      
  .وصول به حق است

دهـد   ويكو در تصوير تاريخ، جهتي را كه پيروزي حق بر باطل باشد در سرلوحه قرار مي  
مشيت و خواست الهي نيست و تمام آن چـه در   اي از تاريخ، بي و بر آن است كه هيچ نقطه     

داوندي است كه در نهايت به سوي تعـالي و          گردد، ظهور خواستة خ     صحنة تاريخ ظاهر مي   
  .رود كمال پيش مي

رسـد، گويـا انـدكي ميـان ايـن نـوع        وي در سير تاريخ، وقتي به دورة دموكراسـي مـي   
بيند، چرا كه از يـك سـو در حركـت دموكراسـي،          حكومت با خواست خداوندي تعارض مي     

بـه دنبـال    ) شيت الهـي  م ـ(انجامد، در حالي كه تاريخ        رأي اكثر مردم به گزينش فردي مي      
ويكو در اين جا به طـور صـريح بـه دخالـت عنايـت الهـي در ميـدان                    . اغراض ديگر است  
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با سـوادتر، بـا     (ها    كند و معتقد است كه در نظام دموكراسي، اشرف انسان           سياست اشاره مي  
شود كه وي همان منتخب تاريخ است، چـرا كـه مـشيت               برگزيده مي ) تر و داراتر    شخصيت

كنـد نـه از       از هر چيز از طريق ذهن و ارادة انساني و وسايل طبيعـي عمـل مـي                الهي قبل   
  .طريق دخالت معجزه آسا

انـد؛ مـثلاً    اند و به غايتي ديگر نايل شـده         ها، اغلب براي نيل به غايتي اراده كرده         انسان
رو پدران در نظر داشتند كه قدرت پدرسالاري خود را آزادانه بر بردگان اعمال كنند، از اين                 

طبقة اشـراف حـاكم قـصد     . ها را تابع قدرت مدني كردند، اما از دل آن شهرها پديد آمد              آن
ها سوء استفاده كنند و ناگزير به گردن نهـادن بـه            داشتند كه از امتياز اشرافي خود بر پليني       

هر قصدي كه افراد در انجـام دادن،        . قوانيني شدند كه آزادي عامة مردم را استقرار بخشيد        
هـا در اعمـال خـود         انسان. شود كه تمدن زاده و باليده شود        اند مانع از آن نمي       داشته اعمال

ها، اهداف جاودانة مشيت الهي     ها وسايلي است كه از طريق آن        آزادند، ولي اعمال آزادنة آن    
   41.پيوندد به تحقق مي

 يـك را    زند و جايگاه هر     ها و مشيت الهي پيوند مي       بدين طريق، ويكو ميان ارادة انسان     
دار تاريخ به تحقق غـايتي كـه خواسـتة خداونـد اسـت،                اين حركت جهت  . دارد  محفوظ مي 
  . انجامد گردد و خواست خداوند در نهايت به دورة الهي برتر مي منتهي مي

هـاي تـاريخ،    هـا و حركـت   نكتة قابل توجه در اين نگاه اين است كـه از ميـان جريـان     
حتـي آن جـا كـه بـه     .  و آينده نيز از آن اوسترسد هميشه خداي مسيحيت به پيروزي مي  

عنايت الهي بر آن تعلـق گرفـت        . خورد، در واقع يك پيروزي است       ظاهر، دين شكست مي   
اي استوار شود و اين به فضل شهداي مـسيحي،            كه عقيدة مسيحيت با وسايل خارق العاده      

. يونـان بـود   هاي قديسان در مقابل حكمت توخـالي و سـست             هاي كليسا و معجزه     آموزش
كند كه بـا مـسيحيان معارضـه كننـد و             هاي محاربي را اراده مي      عنايت خداوندي قيام امت   

هاي مسلمان در جنوب با خداي عيسي مسيح در افتادند و             بربران اروپايي در شمال و عرب     
خداوند از اين طريق، اين عقيده را استواري بخشيد و دوباره دورة الهي بر پا شد، ولي ايـن                   

  42. نسبت به دورة الهي اول برتر استدوره
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در نگاه ويكو، آينده از پيش روشن است؛ تحقق خواستة الهي و استواري عقيدة خدايي               
ابتـداي  . نگـرد   وي اين نگاه را بيشتر از زواية دين و در نهايت اسـطوره مـي              . عيسي مسيح 

 ادوار بـر  اي فلـسفي و تعقلـي دارد، ولـي مطابقـت دادن ايـن      رويكرد وي به تاريخ، صـبغه     
هاي اخلاقـي و دينـي    كند، چيزي جز خطابه مي هايي كه  گيري هايي از زمان و نتيجه   بخش

  .يك قديس يا مبلغ مسيحي نيست
كنـد بـا آن چـه          به هر حال، نگاه او به تاريخ و تصويري كه از جوامع بشري ارائه مـي               

ن كـه ويكـو متـأثر از      اي. در ده قرن پيش بيان كرده بود، شباهت بسيار دارد         » ابن خلدون «
هاي خارجي تاريخ، بـه چنـين ديـدگاهي رسـيده             ابن خلدون و يا با مطالعه بر روي واقعيت        

به هر حال آيندة تاريخ بشر، عصر حاكميت مردم بر          . اي در خور تأمل است      است، خود نكته  
اسـاس   بـر » ژان ژاك روسـو   «يا عصر توجه به حقوق انساني است كه         ) دموكراسي(مردم  
گري غـرب، چنـين       در فضاي انديشه  .  پرداخت نگارش قراردادهاي اجتماعي  رش به   اين نگ 

اي انـساني رهنمـون       تاريخي گري طرفداراني يافت كه از سـير و مـسير تـاريخ بـه آينـده                
  43.شدند مي

  
  آينده در نگاه كندورسه

طرح  را به نگارش كتابي با عنوان        44مطالعه و تحقيق دربارة تاريخ، ماركي دو كندورسه       
كتـابي كـه نويـسنده را بـه عنـوان           .  كـشاند  هاي روح انساني    اي تاريخي از پيشرفت     شهنق

وي بر آن است كه تاريخ نوع آدمي چيزي جـز           . فيلسوف در عصر خويش به شهرت رساند      
نهايت در    پيشرفت تدريجي از تاريكي به روشنايي و از توحش به تمدن نيست؛ پيشرفت بي             

وي  45.انجامد  ن آغازي است كه به پيشرفت در آينده مي        آينده و پيشرفت در گذشته به عنوا      
دهد كه  كند و مراحلي را در آن نشان مي  در تأييد سخن خويش، جريان تاريخ را بررسي مي        

آينـد و بـه       بيـرون مـي   ) حيوان ماني (ها از حالت توحش       انسان. 1: فهرست وار چنين است   
. 2فتن روابط خانوادگي و زبان؛      پيوندند و رسميت يا     گير و شكارچي به هم مي       صورت ماهي 
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  .كشاورزي پيشرفته. 3شباني، تكامل نابرابري و بردگي همراه با كاربرد فنون ابتدايي؛ 
اين سه مرحله، مبتني بر حدس و گمان است؛ چرا كـه مطالعـات تـاريخي، اطلاعـات                  

  .دهد مستندي از اين مراحل به انسان نمي
اختراع صنعت  . 7هاي صليبي؛     جنگ. 6 عصر فرهنگ روم ؛   . 5عصر فرهنگ يونان؛    . 4

اي كه دكارت به      شود و با چرخش تازه      رنسانس كه با اختراع صنعت چاپ آغاز مي       . 8چاپ؛  
كشف نظـام حقيقـي     . رسد   م به پايان مي    1789با انقلاب   . 9يابد؛    دهد، پايان مي    فلسفه مي 

 بـه دسـت لاك و       گذاري شناخت انسان با طبيعت آدمـي        طبيعت به اهتمام نيوتون و بنيان     
  .هاي تورگو، روسو و پرايس كشف نظام جامعة انساني به يمن پژوهش

در ابتدا كندورسه به اين نه مرحله باور داشـت، امـا بعـدها مرحلـة دهمـي نيـز بـه آن                       
هـا،    گويد كه در اين مرحله، عصر پيـشرفت در جهـت برابـري ميـان ملـت                  افزايد و مي    مي

  46.گيرد ، اخلاقي و فكري افراد صورت ميبرابري ميان طبقات و بهبود جسماني
شـود و مـسير حركـت خزنـده و      به تصور او، زواياي تاريك تاريخ بدين گونه كشف مي       

اساس چنين روند تصاعدي و پلكاني، سخن از آينده چنـدان            بر. آيد  پنهان آن به دست مي    
  : كند بيني مي هيچ ترديدي آينده را پيش رسد، پس بي مشكل به نظر نمي

كمـال انـساني بـه طـور        . د قوا و استعدادهاي انساني حد و قيدي نـدارد         بهبو
توانـد جلـو پيـشرفت كمـال او را            مطلق نامحدود است، بنابراين هيچ قدرتي نمي      

اي كه طبيعت مـا را بـر روي           اين پيشرفت پاياني ندارد، جز پايان آن كره       . بگيرد
تابد كـه   دم آزادي مي  رسد كه آفتاب فقط بر مر       زماني فرا مي  . آن جاي داده است   

ديگـر جبـاران و غلامـان، روحانيـان و آلـت            . شناسـند   جز عقل خود اربابي نمـي     
و بـر    هاي ابله يا ريا كارشان وجود نخواهد داشت، مگر در صفحات تـاريخ              الفعل
   47. تئاترصحنةروي 

رسد، اما اعتقـاد تـاريخي بـه          در اين سخن بوي تقابل با وضع حاكم زمانه به مشام مي           
اي كـه     آينده. فت به سوي كمال انساني، كندورسه را سخت به خود مشغول كرده بود            پيشر
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  :گويد وي مي. با آزادي، برابري و صلح همراه است
علم، عمر انسان را دو سه برابر خواهد كرد، زنان از بند مـردان، كـارگران از                 

 را قيد كارفرمايان، رعايا از دست پادشاهان رها خواهند شد و بـشر شـايد جنـگ     
   48.نيز از ياد خواهد برد

رسد كه گويي      با جملاتي به پايان مي     هاي روح انساني    اي از پيشرفت    طرح نقشه كتاب  

  :او مي نويسد. نويسنده آينده را هم اكنون در اختيار خويش و در پيش رو دارد
انگيـز و   نگريستن به چشم انداز اين دور نمـاي نـوع انـساني چقـدر شـگفت      

هاي   شود كه مرد حكيم كه از خطاها، بيدادگري         يرا موجب مي  آميز است، ز    تحسين
تماشاي ايـن دورنمـا     . نالد، تسلّا يابد     روي زمين مي   ةهاي آلايند   فاحش و جنايت  

هايي را كه او براي پيش بردن عقـل و اسـتقرار آزادي كـرده اسـت،        كوشش همة
 سلـسلة هـا را جزئـي از         دهد كه اين كوشش     او به خود جرأت مي    . كند  جبران مي 

ت واقعي فضيلت را در     او با اعتماد و اطمينان، لذّ     . جاويدان سرنوشت انسان بداند   
گردد كه توانسته است چنان خدمت پايـداري انجـام دهـد              يابد و خوشحال مي     مي

ايـن احـساس پناهگـاهي اسـت كـه          ... كه هيچ تغييري نتواند آن را از ميان ببـرد         
او در  . گان او در آن راهـي نـدارد        آزاردهنـد  ةآرامد و خـاطر     فيلسوف در آن مي   

انـد و از شـكنجه        عالم خيال، خود را با مردمي كه حقوق خود را به دسـت آورده             
بيند و آلام خود      روند، يكي مي    هايي سريع در راه سعادت مي       اند و با گام     رها شده 

ديگر از هم چشمي، بهتان و شـيطنت دور اسـت و در ميـان      ... كند  را فراموش مي  
كند كه او خود براي ايجاد اين وضـع           دمند و خوشبختي زندگي مي    موجودات خر 

  49.غبطه انگيزشان، اين همه كوشيده است
كنـد كـه بـه راسـتي          گر را دچار ترديد مي       نمايش تصوير آينده با اين ظرافت، پژوهش      
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شـود؟ آيـا      اي چنين خوش بينانه، وارد عرصه مي        اساس چه برهان و فلسفه     بر» كندورسه«
يابـد يـا فـضاي     آرزوهاي فردي است كه چنين به صورت پيش بيني نمـود مـي    ها و     آرمان

هـا چيـست؟ آيـا        بخشد؟ و در چنين روندي نقش انسان        زمانه وي، چنين نگاهي را بدو مي      
اند يا چيـز      براي انسان قائل شده   » هگل«و  » كارليل«همان نقشي است كه افرادي، چون       

  هاي بشر براي زيستن چيست؟ ، انگيزهديگري است؟ و اين كه در چنين آيندة آرماني
 نظر خوش بينانه به آينده در نگاه فيلسوفان فرانسة قرن هجـدهم، جـاي خـود را بـه                   

دهد، هردر بـر خـلاف كندورسـه، رونـد            تفسير متفاوتي از تاريخ، نگاه فيلسوفان آلماني مي       
  . بيند تاريخ را چندان مطلوب نمي

  
  انحطاط و ترقي در نگاه هردر

بينـد كـه      اي را مـي     ، آينده  تاريخ ةافكاري دربار  در اثر مهمش،     50تفريد هردر يوهان گو 

  :گويد وي در اين كتاب درباره نقشة تاريخ مي. چندان شكوفا نيست
 كردن اين  پيدا. شود اي دارد كه با بررسي دقيق طبيعت آشكار مي         تاريخ نقشه 

چ راه ديگري ما    اي جز اين نيست و هي       نقشه و طرح، كار آساني نيست، ولي چاره       
   51.رساند را به مقصود نمي

  : دهد وي براي كشف اين نقشه و پي بردن به راز آن، دو كار انجام مي
كوشد، تا نشان دهد كه رويدادهاي تاريخي بدون قاعده و قانون نيستند،           اول آن كه مي   

بـر آن   او  . پيوندنـد   بلكه طبق قوانيني، درست شبيه قوانين رويدادهاي طبيعي به وقوع مـي           
تنها كافي است   . وجو كرد   است كه كليد هر واقعه تاريخي را بايد در شرايط وقوع آن جست            

كه آن شرايط بر شمرده شوند و نيروهاي دست اندركار باز شناخته شوند تا معلوم گردد كه                 
شكوفايي يك تمدن، مانند شكفتن يك گل، امري        . افتاد  بايد اتفاق مي    آن چه اتفاق افتاده،     

  .است و هيچ معجزه و مشابه آن، در آن دخالت نداردطبيعي 
كوشـد تـا در تـاريخ، هـدف و            دومين كار هردر اين است كـه در تتبعـات خـويش مـي             
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توان به درستي خارج از       كند كه اين هدف را نمي       وي استدلال مي  . مقصودي كلي پيدا كند   
تعدادهايش قلمروي توانايي بشر دانـست، چـون سرنوشـت بـشر در حيطـة امكانـات و اس ـ          

  :گويد او با قدري ابهام مي. باشد مي
 انسانيت است؛ يعني دست يابي به وضعي كه بـشر           رجةهدف تاريخ نيل به د    

  52.است» انسان«به مفهوم واقعي 
آراي وي در نهايت به حركتي تدريجي در تاريخ كه در جهت تحقـق آرمـان انـسانيت                  

او بـراي   . داند  قش آدميان در تاريخ نمي    كند و تحقق اين آرمان را خارج از ن          است، روي مي  
  :نويسد تبيين آراي خويش با نگاهي به روح اروپايي، مي

  :اين روح سه مرحله دارد
مرحلة اختلاط فرهنگ رومي و ژرمنـي كـه سـازمان مـذهبي و سياسـي                . 1

  اروپا را پديد آورد؛ 
  مرحلة رنسانس و اصلاح ديني؛. 2
  .بيني كرد وان پيشت مرحلة كنوني كه نتيجه آن را نمي. 3

هاي   هردر در آستانة عصر جديد توقف كرد، چون به زعم او، وجود اختراعات و پيشرفت              
علمي، آن چنان روند تاريخ را متحول ساخته است كه با الگـوگيري از گذشـته، سرمـشقي                  

توان داشت و آن چه در عصر جديد ظهور يافته، بـا ادوار پيـشين متفـاوت                   براي آينده نمي  
ا اين وضع، آيندة بشري را دچار بحران خواهد كرد؟ او در پاسخ به اين پرسش، بـه           آي. است

ايـن عنـصر بـه      . كند؛ نبوغ بـشري     عنصري مشترك و قابل استناد در ادوار تاريخ اشاره مي         
بـدين طريـق ضـرورت پيـدايي        . دهد با عقل و دانش بر همه چيز فائق آيد           بشر امكان مي  

يـك چـاقوي تيـز در    . پذيرد يطره يافتن بر اين اوضاع ميوضع جديد و توان انسان را در س     
شود براي بـشر      زند، ولي هنري كه به اختراع چاقو منتهي مي          دست كودك به او صدمه مي     

كنند، بچه نيستند و اطفال نيز به موقـع،           همة كساني كه از چاقو استفاده مي      . ضروري است 
براي عالم به عنـوان هـدف و غايـت          آموزند و آن جهتي كه خداوند         طرز استفاده آن را مي    
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  53.تاريخ در نظر دارد، تحقق خواهد يافت
حركت پيچيده و پرفراز و نشيب تاريخ، در نگاه هردر كاتوليك مـذهب، تحقـق غـايتي                 

اي، زمينه را براي پيدايش       سقوط و زوال يك قوم يا جامعه      . است كه از درك ما خارج است      
رود و    بشريت هميـشه بـه جلـو مـي        . سازد  تر مي   نيتر و غ    و نمو قوم و جامعه ديگر، مناسب      

بيني ماهيت اين پيشرفت، كه به هزاران علل موافق و موازي بـستگي دارد، از حيطـة                  پيش
  .قدرت، فكر و تصور ما خارج است

، جمال و وجود خداوند       ترين جزئيات   اگر بنا به گفتة نيوتن، مسكن بشر حتي در كوچك         
كند؛ ولي نه بـر حـسب         ن نباشد؛ خداوند بشر را هدايت مي      است، چرا تاريخ ساكنان آن چني     

دار تاريخ، حركت در مسير مستقيم نيست، بلكه        حركت رو به جلو و جهت      54.هوس شخصي 
هـم چنـين، ايـن حركـت در جوامـع و           . خـورد   گاه در آن نزول و انحطاط نيز به چشم مـي          

  . هاي مختلف، متفاوت است نظرگاه
  :نويسد چنين مي» هردر«يشة پيشرفت دكتر زرين كوب در تحليل اند

گران آلمـاني     در واقع مسئلة ترقي بدان گونه كه فلاسفة فرانسه و روشن          
كردند تا آن جـا كـه مربـوط بـه احـوال اروپـايي غربـي در آن                     اظهار مي 

كردند، اما وقتي     روزگاران بود، شواهدي داشت و بسياري آن را تصديق مي         
آمد يـا مـسئلة ترقـي در تـاريخ            يان مي صحبت از ترقي عالم انسانيت به م      

ل     عمومي اقوام عالم مطرح مي    شد، در صحت آن رأي، جـاي بحـث و تأمـ
 در نقدي كه هردر از اين نظريه كرد، بين اين سه جنبة قـضيه               .آمد  پيش مي 

تفاوت گذاشت؛ از جمله، آن جا كه ترقي اقوام اروپا مورد بحث است ،آن              
. و روم، بلكه نسبت به دوران قرون وسطا     هم نه نسبت به عهد فرهنگ يونان        

لحن ستايش آميزي كه وي از قرون وسطا دارد، يادآور لحن روسوست كه             
كند، اما ستايش هردر از قرون وسطا،         از احوال تمدن جديد انتقادي تند مي      

از آن  .  ملـي و قـومي هـم دارد        تنها به سبب علايق مسيحي نيست، بلكه جنبة       
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سطا بيشتر معرف يك نوع فرهنگ آلماني اسـت، در  جهت كه از نظر وي قرون و   
شد، يك نوع فرهنگ فرانـسوي        گري آلمان خوانده مي     صورتي كه آن چه روشن    

ــان عــصر خــويش،  ــردر رواج آن را در آلم ــه چــشم نارضــايتي  اســت كــه ه ب
بدين گونه دعوي برتري فرهنـگ قـرون وسـطا بـر فرهنـگ قـرن                . نگريست  مي

 بـود از ادعـاي تفـوق و نبـوغ آلمـاني نـه               هجدهم اروپـا در نظـر وي، تعبيـري        
   55.فرانسوي

هاي قوم گرايانه و نـژاد پرسـتانة          گر آموزه   اين ديدگاه قومي و ملّي هردر را بعضي آماده        
پيشرفت اقـوام مختلـف در نگـاه او، چنـدان بـر              56.دانند  افراطي هيتلر و آلفرد روزنبرگ مي     

كنـد،    م، از ترقي تدنّي حكايت نمـي      توان گفت كه احوال اقوام عال       سامان نيست و حتي مي    
هـايي اسـت كـه مـشيت          بلكه مدارج تمدن و احوال آنها فقط مراحل مختلف طرح و نقشه           

ترين آنها، بدان سبب كه مربوط بـه          الهي دربارة هر قوم دارد و تمام اين مراحل، حتي ساده          
  57.مشيت الهي است، ضرورت دارد

است، تحول تاريخي ادوار به مشيت الهـي و          البته، آن چه در سخن هردر انكار نشدني         
تربيت رباني است و همة هستي به دست نيروي سازمان دهندة واحد يا سلـسله نيروهـاي                 

  58.يابد سامان دهندة واحد، روح و تحرك مي
 هردر را به توصـية       شايد پذيرش اين حركت تطوري، برخاسته از مشيت الهي است كه          

 ملّتي بايد به فرهنگ جوامع ديگر احترام بگذارد و در عين            هر. كشاند  احترام به ديگران مي   
حال نسبت به فرهنگ خود وفادار باشد، نه اين كه همة مزايا و امتيازات را متعلق بـه خـود     

  59.بداند و از آن جا بخواهد همسايگان خود را تحت سيطره قرار دهد
اي تـاريخي ادعـا     ه ـ  ها و نقـشه     هردر به دانستن و پي بردن به غايت مجموع اين طرح          

در نگـاه وي،    » تـاريخ «. تواند بدون درنظر داشت آنهـا، بـه تـاريخ بنگـرد             كند، اما نمي    نمي
جهت نيست، بلكـه      ديگر و بي    ارتباط با يك    مجموعة پراكنده از رويدادهاي خرد و كلان بي       

دهد در معماي هستي، نقـشي ضـروري دارد كـه             هر چه در زندگي جمعي بشري روي مي       
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  .معما با فرو رفتن در اعماق تاريخ و كشف راز و رمز آن ميسر استشناختن آن 
  

  خاتمه
اي از متفكران كه در ميان نظريـه          نويسنده اذعان دارد كه گذر اجمالي بر انديشة دسته        

پردازان اين حوزه، شماري اندك هستند، تنها مي تواند تصوري از رويكرد فلسفي به جوهر               
ترين حالت، اميد بـه زيـستن را بـراي آدمـي              كه در بدبينانه  رويكردي  . تاريخ را عيان سازد   

هــا و  هــا و حتــي ظلــم هــا، گرفتــاري كنــد و بــه وي در رويــارويي بــا ســختي ميــسر مــي
البته، اين آينـده در پرتـو       . سازد  بخشد و تحمل وي را معنا دار مي         ها، آرمان مي    ناجوانمردي

داران  ي بهينگي حيات اجتماعي ديـن آيد و نويدي برا تر به چشم مي     هاي ديني روشن    آموزه
، فرضـيه   انجيـل سـرمدي   در اثر معروف خود،      60شود، چنان كه يواخيم فلوريس،      شمرده مي 

طولي تاريخ را به صورت جزئي جدانشدني از يك معـاد شناسـي پـر شـكوه، در انـسجام و               
ه كنـد ك ـ  وي تاريخ جهان را به سه دوران بزرگ تقسيم مي        . سامان مندي كامل اظهار كرد    

هر يك از آنها تحت فرمان و الهام يكـي از اقـانيم ثـالوث اقـدس؛ يعنـي اب، ابـن و روح                        
هـاي سـه گانـه، بعـد          از ديدگاه اين راهب مسيحي هر يك از اين دوران         . القدس قرار دارد  

سازد و اين چنين حركت صـعودي بـشر بـه             جديدي از الوهيت خدا را در تاريخ متجلّي مي        
حركتي كه غايـت آن رسـيدن بـه وارسـتگي و آزادي             . سازد  ميسوي كمال را امكان پذير      

مطلق روحاني است و در آخرين دور تاريخ كه تحـت ولايـت و الهـام روح القـدس اسـت،                     
  61.شود ميسر مي

بر اين باورند كه ژرفا و غناي آموزة مهـدويت كـه سرشـتي بـين الاديـاني دارد و         مسلمانان  
هـاي  هاي نظري ديگر نگـاه    ها و ابهام   يافت از كاستي   توانترين تفسير آن را در اسلام مي      روشن

هـاي  دين محور دربارة آيندة بشريت به دور است و از ظرفيـت كـافي بـراي جـايگزيني انديـشه                   
  .بشري هم برخوردار است

هايي كه حـداقل آن، ناديـده شـدن اراده و اختيـار بـشري                 هاي چنين نگره    با اين همه، پيامد   
  . طلبد ي بنيادين كشانده است كه پرداختن به آنها مجالي ديگر مياي را به نقدها است، دسته
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  هانوشتپي
                                                 

 تحقيق محمد ابوالفضل ابـراهيم،      تاريخ الأمم و الملوك،   ابوجعفر محمد بن جرير طبري،      . 1
  .33 ـ 32، ص 1، ج 1967دارالتراث، : اپ دوم، بيروتچ

 ترجمه احمد گل محمدي، چـاپ دوم،  بر فلسفه تاريخ،درآمدي مايكل استنفورد،  : ك. ر. 2
  .22، ص 1384نشر ني، : تهران
قابل ذكر است كه معناي اول توسط ولتر به كار برده شد، اما در اواخـر قـرن هجـدهم،                     .3

هگل و ساير نويسندگان، معناي دوم را بر فلسفه تاريخ بار كردنـد و مرادشـان تـاريخ دنيـا يـا                      
ثبات گرايان قرن نوزدهم، كاربرد سومي از آن را عرضه كردنـد و فلـسفه               و ا . تاريخ جهاني بود  

تاريخ از ديد آنان كشف قوانين كلي حاكم بر جريان رويدادهايي بود كه تاريخ حكايت آنهـا را               
: ان، تهـران ي، ترجمه علي اكبر مهدمفهوم كلي تاريخ  كالينگ وود،   . چي. آر: رك. بر عهده داشت  

 نوشتار ناظر به دو رويكرد اخير پيش مي رود و ميان ايـن دو رابطـه   اين. 8، ص   1385اختران،  
  . موضوعي مي بيند؛ هر دو بر وجود واقعيتي به نام تاريخ پا مي فشارند

4. speculative philosophy of history 
5. analytical philosophy of history or critical philosophy of history 

فلـسفه   به بعـد؛ پـل ادواردز،        24 ص   پيشين،مايكل استنفورد،   : ك.ربراي توضيح بيشتر،     .6
پژوهشگاه علوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي،         :  ترجمه بهزاد سالكي، چاپ اول، تهران      تاريخ،
  .4، ص 1360پيام آزادي، :  تهران تاريخ،فلسفة به بعد؛ عبدالكريم سروش، 3، ص1375
: ترجمه محمد حسن لطفي، چاپ اول، تهـران        آغاز و انجام تاريخ،   كارل ياسپرس،   : رك .7

  .  به بعد329، ص1363خوارزمي، 
 ترجمـه جـواد     تفـسير تـاريخ،    عبدالحميـد صـديقي،      ؛پيـشين عبدالكريم سروش،   : ك. ر. 8

  .23، ص 1362دفتر نشر فرهنگ اسلامي، : صالحي، تهران
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پ اول، تبريز، نيما،    ترجمه بهمن سركاراتي، چا    اي از تاريخ،    مقدمه بر فلسفه  ميرچا الياده،   . 9
  .191، ص1365
  . 31 صپيشين،، دزپل ادوار. 10

11. Georg Wilhelm Friedrich Hegel(1770-1830) 
  .197 صپيشين،ميرچا الياده، . 12
بـه شـدت متـأثر از هگـل بـود، امـا بـا         (K.Marx 18818-1883)انديشه مـاركس . 13

 ـ عبدالحسين زرين كـوب،     : ك. ر.توجيهي به شدت مادي    :  چـاپ دوم، تهـران  رازو،تـاريخ در ت
  .221، ص1362اميركبير، 
  .199 ص پيشين،الياده،  ميرچا. 14
 ترجمـه محمـد تقـي        تـاريخ گرايـي،    ةهايي دربار تاريخ بررسي نظريه  گوردون چايلد،   . 15

  .136 و 134تا، ص  نا، بي بي: جا فرامرزي، بي
پوينـده، چـاپ     ترجمـه جعفـر       تاريخ بورژوايي،  فلسفةسپيده دمان   ماكس هوركهايمر،   . 16

  .107، ص 1376نشر ني، : اول، تهران
، 1350خـوارزمي،   :  ترجمه احمد آرام، چـاپ اول، تهـران        فقر تاريخيگري، كارل پوپر،    .17

  .11 ـ 10ص 
  .23 صپيشين،عبدالحميد صديقي، . 18
: ، ترجمه عباس زرياب خـويي، چـاپ هفـتم، تهـران           لذات فلسفه ويل دورانت،   : ك. ر. 19

  .292 – 272، ص 1371 انقلاب اسلامي، انتشارات و آموزش و
خـوارزمي،  : ، ترجمه حسن كامشاد، چاپ پنجم، تهران      تاريخ چيست اچ كار،   . اي: ك. ر. 20
  .183، ص 1378
 ترجمه حـسين بـشريه،   هاي بزرگ در تاريخ انديشه غربي،   جريانفرانكلين لوفان بومر،    . 21
  .948 ، 947، ص 1380باز، : تهران

22. Albertus Magnus 
23. St.Thomas 
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